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- مهارت های نوشتاری

نوشتن برقراري ارتباط و انتقال، اطلاعات و عقايد از طريق غیرکلامی، از نشانه‌هاي نوشتاري است يعني نوشتن يك آفرينش و خلاقيت است كه در يك طرف آن خلق افكار وانديشه‌ها و در طرف ديگر خلق و نظم بخشي اين انديشه‌ها در قالب‌هاي زباني مورد نظر است.

نوشتن يكي از مهارت‌هاي چهارگانه زبان آموزي است كه كليد يادگيري دانش‌آموزان به ويژه دردو دوره ابتدايي محسوب مي‌شود.نوشتن مهارت و دانش است توانايي‌ها و تجربه‌هاي زبان براي شنيدن، صحبت كردن و خواندن مقدم بر مهارت نوشتاري است پس هرگونه اختلال در زمينه‌هاي زباني بر فراگيري زبان و نوشتار تاثير خواهد گذاشت.

بازي، ابزار مهمي براي يادگيري مهارت نوشتن است.نوشتن و خوب نوشتن يك نوع توانايي است و كسي جز معلم و ياددهنده نمي‌تواند نقشي در ايجاد اين توانايي در كودكان ايفا كند تا پيش از ابداع خط، انسان‌ها فقط از دو مهارت زباني يعني گفتن و شنيدن براي ايجاد ارتباط استفاده مي‌كردند اما از حدود ده هزار سال پيش كه اولين خطوط نوشتاري ابداع شد توانايي جوامع انساني در ايجاد ارتباط صد چندان شد خط به عنوان يك وسيله ثانوي براي نمايش عناصر آوايي زبان به وجود آمد.

كودكان از راه‌هاي متفاوت مهارت نوشتن را كسب مي‌كنند.و به همين ترتيب از راه‌هاي متفاوت دانسته‌هاي خود را از اين مهارت نشان مي‌دهند اگر كودك در محيط خوداحساس امنيت و ارزش كند وبه لحاظ روحي آرامش داشته باشد به بهترين وجه مهارت نوشتن را مي‌آموزد.

آموزش خوشنويسي در مدارس كشور از پايه اول آغاز مي‌شود.معلم پايه اول است كه با برنامه‌‌ريزي صحيح دانش‌آموز را به خوش‌نويسي و يادگيري اندازه كلمات تشويق مي‌كند دانش‌آموز ضمن تمرين مراحل يادگيري نوشتن احساس مسئوليت مي‌كند زيرا معلم نوشته او را كنترل نموده معلم مي‌تواند با نوشتن كلمه‌هاي تشويق‌آميز به منظور پيشرفت خط آن‌ها آن ديوار بلندي را كه دانش‌آموز در مقابل خود براي نوشتن تصور مي‌كند از ميان بردارد. خوش‌نويسي يك موضوع درسي است بايد در كلاس آموخته شود و مورد كنترل مداوم قرار گيرد كودكان يادگيرندگان علاقه‌مند فعال و انعطاف‌پذيري هستند كه مي‌توانند نوشتن را به طور مستقيم زير نظر معلم از همان كلاس اول كه پايه آموزش رسمي است فرا بگيرند.

در ايجاد محيط يادگيري مناسب براي آموزش نوشتن مربي بايد عوامل موثر در پيشرفت مهارت نوشتن را بررسي كند و به عوامل غيرقابل كنترل توجه داشته باشد چرا كه خوب نوشتن نوعي توانايي است و معلمان نقش مهمي در ايجاد اين توانايي در كودكان ايفا مي‌كنند (اسمیت
، 2002).
بين مهارت نوشتن و خواندن كه از مهارت‌هاي زبان آموزي است تفاوت عمده وجود دارد خواندن براي دانش‌آموز جنبه‌ي خود زايشي دارد مثلاً كودك مي‌گويد بابا آمد.كلمه بابا را با فعل آمد تلفظ مي‌كند و فعل آمدن را مي‌تواند مشاهده نمايد اما نوشتن را معلم بايد بياموزد تا او بتواند با ايجاد ارتباط بين اصوات و حروف نوشتن را ياد بگيرد.

پس مي‌توان گفت نوشتن در واقع شبيه‌سازي و قياسي است وليكن خواندن خود زايشي و كاربردي است نوشتن را معلم بايد ياد بدهد بازخورد دهد و كنترل نمايد پس نوشتن در واقع فرآيندي فرامهارتي است و از جمله مهارت‌هاي ارتباطي متنوع‌تر به شمار مي‌رود.تا زماني كه فراگير از ارتباط نزديك بين يادگيري و خوش‌نويسي بهره نگيرد سواد در جامعه در سطح كاربردي رشد نمي‌كند و يادگيري بيشتر جنبه‌ي آزمايشي به خود مي‌گيرد.

مراحل يادگيري نوشتن:

يادگيري نوشتن شامل

الف- توانايي نوشتن حروف الفبا و تركيب صحيح حروف.

ب- توانايي نوشتن صحيح عناصر زباني از حفظ.

ج- توانايي ساخت كلمه.

د- مهارت بيان پيام از طريق جمله‌نويسي، متن نويسي يا به ياد سپاري ياد گرفته‌ها در ذهن.

ذ- توانايي رسم شكل نوشتاري هر حرف و كلمه

ه- داشتن حافظه ديداري

ر- داشتن توان هماهنگي حركتي بين چشم و دست.

دونقو»‌ طي تحقيقي ارزشمند به اين نتيجه رسيده كه چند عامل بر پيشرفت مهارت نوشتن تاثير مثبت دارند (به نقل از صافی، 1381):

1- گنجايش ذهني كه هرچه بيشتر باشد بهتر است.

2- موفقيت در مهارت خواندن

3- سطح كلاسي سن. هرچه بالاتر باشد بهتر است.

4- تفاوت جنس زيرا دخترها بيشتر از پسرها مي‌نويسند.

5- مهارت در زبان گفتاري

يكي از انواع نوشتن همان رونويسي است كه دانش‌آموز از روي يك نوشته ديگر تقليد مي‌كند گرچه تاحدودي در پايه اول مي‌تواند موثر باشد اما در پايه‌هاي بالاتر بايد اين روش كنار گذاشته شود زيرا در غير اين صورت باعث تقليد كور كورانه مي‌شود و همين كه اين طريقه نوشتن او را بدون ابتكار بار مي‌آورد و قدرت تفكر و استقلال را از او گرفته دقت و انگيزه را كم مي‌كند و ايجاد بدخطي و غلط نويسي مي‌شود.

نوع ديگر مهارت زباني نوشتن به صورت املا است كه معادل فرانسوي يعني ديكته و داراي معاني زيادي است پركردن مهلت دادن به تبع ديگران نوشتن. در مهارت زباني املا عملي است كه دانش‌آموز به تبع گفته ديگران كلمه، جمله يا مطلبي را مي‌نويسد گفتني است كه مهارت زباني نوشتن و جنبه‌هاي متفاوت آن امري اكتسابي است كه به ياد دهي و يادگيري نياز دارد و به خودي خود به وجود نمي‌آيد و پرورش نمي‌يابد.
هدف از دادن ساعت املا در برنامه درسي يادگيري صورت صحيح كلمه مي‌باشد كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم به دانش‌آموز تعليم داده شود كه رمزها ونشانه‌هاي صوتي و خطي چه هستند و چه ويژگي‌هايي دارند و چگونه مي‌توان آن‌ها را تبديل به كلمه‌اي داراي معني درست نمود. با توجه به اين كه در دوره ابتدايي به خصوص سال‌هاي اول تا سوم به اين درس توجه شده اما بررسي نشان داده كه آن چنان نتيجه‌اي مطلوب به دست نيامده و اين نتيجه داراي دلايل گوناگوني مي‌باشد.

مشكلات املايي را به 1- زاييده بدخطي 2- بي‌دقتي 3- مراعات نكردن نظم و ترتيب در نوشتن 4- توجه نكردن به قواعد نوشتن و درست نويسي كلمات و رعايت نكردن پاكيزگي و نظافت در هنگام نوشتن كلمات.و اين كه اين موارد بايد از راه‌هاي گوناگوني به فراگيران آموزش داده شود و اين در حالي است كه معلمين دركلاس يا وادار به رونويسي از متني يا اين كه مرتب ديكته گفته مي‌شود و مي‌خواهند اوليا هم در منزل ديكته بگويند.

در صورتي كه اگر روش‌هاي آموزش متنوع وكاربردي باشد به آن هدف صحيح نويسي مي‌توان دست يافت صحيح نويسي كلمات را مي‌توان در همه دروس به كار برد. علاوه بر اين مسائل عوامل ديگري نيز در بروز مشكلات املايي دانش‌آموزان به ويژه دانش‌آموزان دچار ناتوانائي‌هاي يادگيري سهم عمده‌اي دارند اين عوامل باعث مي‌شود كه دانش‌آموز در پيوند دادن آواهاي زباني با نماينده حرفي آن‌ها دچار مشكلات جدي شوند و آن‌هايي كه دچار اين ضعف آموزش هستند مي‌توانند به خوبي آواهايي را كه از زبان معلم مي‌شنوند به صورت حروف و كلمه‌هاي مربوط بنويسند (خانزاده، 1373).

ناتواني در پيوند دادن آواهاي زباني با حروف الفبا از عوامل زير ناشي مي‌شود.

1- ضعف در عملكرد شنيداري

2- ضعف در حافظه ديداري

3- ضعف در حافظه حركتي

1- ضعف در عملكرد شنيداري

به دو صورت بروز مي‌كند ضعف در تشخيص شنيداري كه بعضي از آنان به هنگام نوشتن املا يك يا چند حرف را از كلمه حذف مي‌كنند يا اضافه مي‌كنند اين امر براثر ضعف در قوه شنيداري حادث مي‌شود و ضعف در به كارگيري تعميم‌هاي رابطه آواها با حروف.

برخي از دانش‌آموزان كه دچار ناتواني يادگيري درنوشتن مي‌باشند كلمه را به آن صورت لفظي مي‌نویسند مانند لذت را با لزت- صابون را با سابون.

اين‌ها توانايي به كارگيري رابطه آواها با حروف را كسب نكرده‌اند ونياز به آموزش‌هاي جبراني دارند.جهت تقويت قوه شنيداري مي‌توان از كودك خواست كلماتي را كه مي‌شنود تكرار كند با دادن دستورهاي متوالي و توالي حافظه شنيداري را مي‌توان تقويت نمود.

2- ضعف در حافظه ديداري

بعضي از دانش‌آموزان نمي‌توانند صورت صحيح الفبا يا شكل كلمه‌ها را كه از توالي حروف ساخته مي‌شوند در حافظه ديداري خود ثبت كنند و به ياد آورند مانند كلمه جنگل را نجگل و كتاب را تكاب بنويسند.جهت تقويت ادراك ديداري مي‌توان از شيوه‌ي ردگيري فرنالد كه روشي است كلي و واژه‌محور كمك گرفت.
و هم‌چنين مي‌توان از كودك خواست كه تصوير آدمي راكه يك گوش ندارد يا گربه‌اي را كه يك پا ندارد از ميان تصاوير كامل پيدا كند يا اين كه تفاوت‌هاي حروف را ببيند و بگويد.يا با ديدن تصويرها هندسي نام آن‌ها را بگويد.جور كردن و گروه‌بندي كردن كلمات سبب تقويت مهارت‌هاي درست‌نويسي مي‌شود.
3- ضعف در حافظه‌ي حركتي

براي يادگيري شكل صحيح كلمات فراگير بايد حرف گونه‌هاي سازنده كلمه را بشناسد و تنها بازشناسي كلمه كافي نيست بلكه پس از شنيدن صداهاي سازنده كلمه بايد شكل صحيح كلمه را بر روي كاغذ بياورد كه بعضي از فراگيران از به ياد آوردن شكل صحيح كلمه عاجز مي‌باشند و حتي حركات دست را از ياد مي‌برند.جهت تقويت حافظه حركتي مي‌توان از بريدن حروف و اشكال متفاوت با قيچي و رنگ‌آميزي آن، كپي كردن حروف با طرح‌هاي ظريف، انداختن توپ در سبد، به نخ كشيدن دانه‌هاي تسبيح و ... هماهنگي دست و چشم را تقويت نمود.

يكي ديگر از مشكلات املائي نارسانويي مي‌باشد كه علل و عوامل زير باعث ايجاد اين مشكل مي‌شود.
1- عدم مهارت‌هاي پايه‌اي مانند چرخاندن، فشار دادن، گرفتن و امثال آن

2- عدم رشد مهارت‌ها و هماهنگي‌هاي حركتي و حركت‌هاي ظزيف كه براي نوشتن ضروري مي‌باشند.
3- عدم حركت مناسب انگشتان

4- عدم هماهنگي‌هاي چشم و دست

5- عدم توانايي كنترل بازو، دست و انگشتان

6- عدم يادگيري مفاهيم پايه‌اي مانند بالا، پايين، زير و رو

7- وضعيت قرار گرفتن نامناسب كاغذ و بدن به هنگام نوشتن

8- فاصله نامناسب سر كودك با كاغذ به هنگام نوشتن

9- استفاده از ميز و صندلي و مداد مناسب

10- دشواري در حفظ تجارب و تأثيرات ديداري

11- بي‌قراري و پرتحركي

12- نداشتن انگيزه كافي براي خوب نوشتن

13- تأخير در تكلم

14- فقر يا نارسايي آموزش

15- اشكال درتبديل و انتقال حس ادراك ديداري به حركتي

اگر براي تقويت مهارت املاء به آموزش املا توجه بيشتر از آزمون املا گردد يعني وجه آموزش را در اولويت جهت بهتر شدن وجه آزموني قرار داد مي‌توان به نتيجه مطلوب رسيد و هم‌چنين اگر به مهارت‌هاي ذهني و مهارت‌هاي علمي توجه شود بدين ترتيب اصل انعطاف‌پذيري كه از سوي متخصصان امر آموزش مورد تأكيد قرار گرفته كاملا رعايت مي‌شود. در روش توجه، وجه آموزش واژه‌ها به صورت واحدهاي منفرد درنظر گرفته نمي‌شود بلكه به عنوان عناصر سازنده جمله كه اصلي‌ترين واحد ارتباط زباني است محسوب مي‌گردد و ويژگي ديگر اين روش ارتباط زنجيروار املاهاي گوناگون باهمديگر است به اين ترتيب كه معلم بايد در تهيه متن هر املا به مشكلات اساسي املاهاي قبلي هم توجه كافي داشته باشند (اسمیت، 2002).
- مراحل فراگیری مهارت های نوشتاری در کودکان

براي اين که آموزش نوشتن از کارآيي لازم برخوردار باشد، لازم است از نحوه فراگيري نوشتن کودکان و سطوحي که در اين فراگيري طي مي کنند، آگاه باشيم. آگاهي از نقاط عطفي که کودکان در فراگيري نوشتن طي مي کنند، به ما کمک مي کند برنامه ريزي و تعامل با آن ها را متناسب با رشد و توانايي هاي آن ها پي ريزي کنيم. لازم به تذکر است که اين نقاط عطف، حول و حوش يک سن ( البته به ميزان متفاوت) درکودکان رخ مي دهد. 

نقاط عطف فراگيري نوشتن در کودکان 
ساورز نقاط عطفي را که کودکان در هنگام فراگيري نوشتن طي مي کنند، به اين شرح معرفي مي کند:

الف) مرحله خط خطي کردن:کودک نوپا کاغذ را خط خطي مي کند، به تدريج خط خطي کردن ها، شکل هنرمندانه اي به خود مي گيرند و نهايتاً تلاش هاي آغازين کودک براي نوشتن کد يک زبان خاص شروع مي شود. بايد دانست، تجربه هاي قبلي کودک و توانايي هاي او در زبان شفاهي، و رشد احساسي – اجتماعي، حرکتي و شناختي، روي هم رفته تعيين کننده رفتارهاي نوشتاري اوليه کودک هستند.

ب) املاي من در آوردي:اين مرحله حول وحوش 5 سالگي رخ مي دهد. مثلاً زمان افعال را هميشه حال در نظر مي گيرد.

ج) املاي قراردادي :اين مرحله حول و حوش 5 سال و ده ماهگي تا 6 سال و سه ماهگي رخ مي دهد. در اين مرحله، کودک مي تواند برخي از کلمات را بخواند، ولي نمي تواند آن ها را بنويسد.

با اين توضيحات روشن مي شود که در چهار سال اول زندگي کودک، پايه و اساس آموزش نوشتن رسمي در او شکل مي گيرد. منظور از نوشتن رسمي، استفاده از کد نوشتاري يک زبان، متناسب با هدف (مقاصد) و نيز مخاطبان متفاوت است.

با شروع آموزش مدرسه، نوشتن رسمي شروع مي شود. در مدرسه روي يادگيري ديداري کل کلمه تأکيد مي شود. در اين زمان درک و ارزش نهادن به تلاش هاي نوشتاري اوليه کودک مي تواند، محيط مناسبي براي پيشرفت او در امر نوشتن فراهم کند.

در پايان سال اول ابتدايي از کودکان انتظار مي رود که بر نوشتن حروف الفبا مسلط شوند. در اين مرحله، کودک به توليد فيزيکي حروف توجه کم تري مي کند و حروف و ارقام را رونويسي مي کند و درک ديداري او به حدي مي رسد که تفاوت هاي اندک ميان حروف، مثلاً ميان " ب" و "ت" را پيش بيني مي کند. همچنين مي تواند تمايزات شنيداري ظريف تر مثلاً ميان "ب" و "پ" را تشخيص دهد. رفته رفته توجه کودک به الگوي هجايي واژه ها جلب مي شود. 

تا اين مرحله، دانش نوشتاري کودک در سطح واژه، شامل اطلاعاتي در مورد واج ها، حروف، روابط ميان صامت ها، مصوت ها و هجاهاست. اگر معلم بتواند انگيزه بيش تري در کودک ايجاد کند، او به سرعت از نوشتن کلمات منفرد، به نوشتن جمله رو مي آورد. البته جملات اوليه کودک صرفاً شامل دسته هايي از کلمات هستند، اما رفته رفته شباهت بيش تري با جملات رسمي پيدا مي کنند. به تدريج نقطه گذاري، فاصله گذاري و برخي ايجاد ارتباط شفاف با خواننده ( مخاطب) را مي آموزد.

نکاتي که در طراحي فعاليت هاي نوشتاري مناسب براي فراگيران کوچک بايد مدنظر قرار گيرند:

در طراحي فعاليت هاي نوشتاري مناسب براي فراگيران کوچک، معلم ( مربي ) بايد نکاتي را مدنظر داشته باشد که به قرار زيرند:

- نقش مهارت هاي حرکتي 
- محيط نوشتن 
- داشتن نگرش مثبت
- الگو بودن معلم در معرفي نقش هاي نوشتن 
- تشويق دانش آموزان به نوشتن گروهي 
- استفاده از انواع محصولات نوشتاري معني دار 
- اهميت توجه به خصوصيات فردي کودک.

در اين جا يک يک موارد ياد شده به تفضيل مطرح مي شوند.

- نقش مهارت هاي حرکتي 
قبل از فراگيري مهارت هاي حرکتي جزئي (ظريف) ، بايد فراگيري مهارت هاي حرکتي کلي صورت گيرد. با اين فرض، معلمان کودکستان و کلاس اول بايد فعاليت هاي حرکتي کلي را دربرنامه روزانه شان بگنجانند. طراحي تصويرهايي با قلم مو و انگشت دست روي شن و... به آمادگي قبل از نوشتن منجر مي شود. پس از فراگيري مهارت هاي حرکتي کلي، کودکان آماده مي شود که در زمينه مهارت حرکتي ِ ظريف نوشتن آموزش ببيند. معمولاً اولين نوشت افزارهاي کودک، نمونه بسيار بزرگي از همان نوشت افزارهاي مختص بزرگ ترها هستند. مداد بچه هاي کودکستاني بايد بلندتر، ضخيم تر و قطور تر از مداد بزرگ تر ها، و خطوط روي کاغذ نيز يک تا دو سانت بلندتر باشند. استفاده از نوشت افزارهاي مورد استفاده بزرگ ترها به کندي و در فاصله زماني سه تا چهار سال رخ مي دهد و معمولاً کلاس سومي ها و کلاس چهارمي ها اجازه دارند که از نوشت افزارهاي مناسب بزرگ تر ها استفاده کنند.

- محيط نوشتن 
محيط نوشتن بسيار شبيه محيط خواندن است، زيرا وظيفه ايجاد زمان، فضا و نوشت افزار مناسب، به عهده معلم است. نوشتن بايد بخشي از فعاليت هاي روزمره کلاس کودک باشد که معمولاً به سه مهارت زباني ديگر اعم از: خواندن، شنيدن و صحبت کردن در آميخته است.

- داشتن نگرش مثبت 
نگرش مثبت معلم نسبت به تلاش هاي نوشتاري کودک، به اندازه فراهم کردن زمان و فضا و مطالب نوشتاري مناسب حائز اهميت است. متأسفانه بزرگ ترها غالباً آن صبر و تحملي که در مورد خواندن ابتدايي کودک بروز مي دهند، در مورد نوشتن او نشان نمي دهند. مثلاً خط خطي کردن ها، از نظر بزرگ تر ها پديده اي بي اهميت تلقي مي شود. در حالي که بايد دانست، خط خطي کردن ها و تقاشي ها سطوح آغازين نوشتن هستند که در پيشرفت مهارت نوشتن کودک در مراحل بعدي بسيار حائز اهميتند. بنابر اين تلاش هاي کودک در اين مرحله، بايد مورد تشويق بزرگ تر ها قرا گيرد. در گذشته، معلمان به کودکان اجازه نمي دادند که از املاي من در آوردي استفاده کنند. همين امر، توانايي کودکان را در نوشتن جملات و داستان هاي محدود مي کرد. معلمان به جاي اين که به ايده يا داستاني که کودک مايل است بنويسد توجه کنند، به املاي صحيح آن ها توجه داشتند و همين مسأله باعث مي شد، کودک دقت خود را روي املاي حروف و کلمات مفرد صرف کند، نه روي ايده يا داستاني که مايل است بنويسد. در نتيجه به شدت خسته مي شد. معلمان بايد به اين باور برسند که خواندن و نوشتن کودکان از طريق انجام تمرينات بيش تر پيشرفت مي کند و آن ها بايد در پذيرش تلاش هاي کودکان در هر دو زمينه خواندن و نوشتن، حوصله بيش تري به خرج دهند. واکنش مثبت معلم و بر انگيختن کودک به سمت تلاش بيش تر، مهم ترين مؤلفه در ايجاد يک کلاس نوشتن مناسب است.

- الگو بودن معلم در معرفي نقش هاي نوشتن 
نقش ديگر معلم در آموزش نوشتن اين است که الگويي در معرفي نقش هاي نوشتن باشد. يادداشت هايي که معلم براي والدين مي نويسد، تهيه کارت هايي با نام کودکان روي ميز تحرير آن ها و نوشتن نامه هاي تشکر آميز به شاگردان داوطلب فعاليت کلاسي، از جمله شيوه هايي هستند که معلمان به واسطه آن ها اهميت نوشتن با مقاصد اجتماعي و ارتباطي را نشان مي دهند.اين گونه هاي نوشتاري متفاوت، به نويسنده مبتدي نشان مي دهند که نوشتن مي تواند به دلايل متفاوتي صورت گيرد. او در مي يابد که نوشتن صرفاً موضوعي براي ادامه تحصيل نيست ، بلکه ابزار ضروري و مفيدي براي ارتباط با ديگران است.

- تشويق دانش آموزان به نوشتن گروهي 
معلم مي تواند شاگردان را به گروه هاي کوچک تقسيم و آن ها را به نوشتن داستان ترغيب کند و يا عبارت ناقصي به آن ها بدهد تا خودشان تکميل کنند.

بهتر است قبل از اين که معلم از کودک بخواهد داستان بنويسد، مختصري در مورد طرز نوشتن آن توضيح دهد. او مي تواند از فعاليت هاي نوشتاري متناسب با سن کودک استفاده کند. کودکان موقعي از خلق داستان خود لذت مي برند که قبلاً فن نوشتن آن را آموخته باشند.

- استفاده از انواع محصولات نوشتاري معني دار 
محصولات نوشتاري متناسب با سن کودکان بسيار زيادند و در کتاب هايي که به آموزش نوشتن اختصاص دارند، به تفضيل موجودند. در استفاده از انواع محصولات نوشتاري مناسب، معلم بايد به چند نکته توجه داشته باشد: براي اين که کودک دريابد رابطه ميان يک کلمه و آنچه اين کلمه بدان ارجاع مي دهد، دلبخواهي است، معلم مي تواند از تصوير واژه استفاده کند؛ يعني از نقاشي، طرح و يا عکس، در کنار کلمه تايپ شده استفاده کند.

بسط داستان نيز فعاليتي است که کودک در طول آن، از خود مطلبي به کتاب داستان اضافه مي کند. اين فعاليت به اين صورت است که معلم با صداي بلند کتاب داستاني را مي خواند و کودکان را تشويق مي کند که به طور شفاهي مطالبي را بدان اضافه کنند. با اين تمهيد هم زبان شفاهي و هم زبان نوشتاري کودکان تقويت مي شود. زيرا به اين ترتيب آن ها آنچه را که به طور شفاهي مي گويند، مي نويسند. معلم با خواندن نوشته کودک و نشان دادن واکنش نسبت به آن ( البته واکنش نسبت به خود مطلب و نه نحوه نوشتن آن )، موردي از نقش ارتباطي نوشتن را به کودک نشان مي دهد. از طرف ديگر با برگرداندن نوشته کودک به او، طريقه پاسخ دادن و نيز صحيح نويسي را به کودک آموزش مي دهد. نکته قابل توجه ديگر اين است که در هنگام آماده کردن فعاليت هاي نوشتاري براي کودکان ، معلم بايد مشخص کند، آيا اين نوع نوشتن فقط براي تمرين است يا اين که هدفمند است ؛ يعني معنا و هدفي براي آن پيش بيني شده است. اگر هدف از نوشتن براي کودک روشن باشد، انگيزه او براي توليد نوشته هاي داراي کيفيت بالا افزايش مي يابد.

- اهميت توجه به خصوصيات فردي کودک 
معلم خاص کودکان مبتدي بايد متوجه اين نکته باشد که سطوح نوشتاري فراگيران متنوع است. دانش آموزاني که تجربه محدودي از کتاب دارند يا ناتواني خاصي دارند، هنوز در سطوح بسيار ابتدايي مهارت نوشتن هستند، در حالي که برخي از همسالان آن ها به راحتي نام خود را مي نويسند و برخي ديگر، از املاي من درآوردي استفاده مي کنند .تفاوت توانايي هاي نوشتاري کودکان، به رشد فيزيکي، اجتماعي و شناختي آن ها و ميزان آشنايي آن ها باسواد ( قبل از آموزش رسمي ) بستگي دارد. معلمي که به کودکان آموزش مي دهد، بايد اجازه دهد که هر کودک با آهنگ خاص خود پيش رود و براي فرديت او ارزش قائل شو (بهمنی، 1385).
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